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چكيده
بدون تردید نشانه (آرم)، یکی از راه‌های ارتباط تصویری در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود و از آنجا که استفاده به جا از مفاهیم و اِلِمان‌های تصویری در ایجاد این ارتباط به معرفی و بیان هر چه بهتر کیفی این مهم، منجر خواهد شد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این رو به بررسی نشانه‌های تصویری هنر ایران باستان به دلیل وفور نقش‌مایه‌ها و عناصر زیبای تصویری مورد توجه طراحان می‌پردازیم تا به اهمیت جایگاه این عناصر پی ببریم. 
در برخی از آرم‌های معاصری که با الهام‌گیری از نقش‌مایه‌های ایران باستان خلق شده‌اند به تناسب عناصر اقتباس شده با موضوع طرح مورد نظر توجهی نشده است. همچنین استفاده از نقوش باستانی، در مکان‌های غیر مرتبط مثل تابلوی رستوران و... آسیب جدی به هنر این آثار و نمای شهری وارد کرده است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و مشاهدات عینی به بیان مساله فوق می‌پردازد. به نظر می‌رسد که این مشکل به دلایلی نظیر عدم توجه طراحان به مفاهیم اصلی این نقش‌مایه‌ها و یا عدم آگاهی آنها از جایگاه صحیح کاربرد این المان‌های تصویری باشد. این مقاله با این فرضیه که درک صحیح از مفاهیم و عناصر زیبایی‌شناسانه نقوش ایران باستان و معرفی و شناساندن آنها به طراحان امروزی سبب ترویج و شناخت این نقش‌مایه‌ها در عرصه جهانی و ماندگاری آنها در هنر و فرهنگ آیندگان خواهد شد، گردآوری شده است.
واژه هاي کليدي: آرم، لوگو، گرافیک محیطی، نقوش باستانی، لوگوهای معاصر.
مقدمه 
    نگاهی اجمالی به هنر ایران باستان نشان می دهد که نقوش دوران کهن، برگرفته از آیین ها، باورها و رسومی است که در طی قرون متمادی ویژگی‌های منحصر به فرد خویش را حفظ کرده است. اگر رجعت به گذشته و اخذ آنچه با فرهنگ و شرایط امروزی سازگار است، مطابق با اصول انجام پذیرد، آنگاه گنجینه‌ی عظیمی از آثار ناشناخته‌ی فرهنگ و تمدن ایران آشکار می‌گردد که نه تنها در تقویت هنر بومی مؤثر خواهد بود، بلکه نیازهای جامعه‌ی هنری امروز را برآورده ساخته و حتی می‌توان به رواج آن در میان سایر ملل نیز امید داشت. در این بین، آنچه اهمیت دارد استفاده و کاربرد آگاهانه‌ی این ذخایر است، چرا که در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیری به پیکره‌ی آن وارد خواهد شد. شاخه‌های جدید هنری چون طراحی صنعتی، سینما، عکاسی، گرافیک و انیمیشن، اگرچه ریشه در غرب دارند، اما این نمی‌تواند جوایز تقلید صرف از الگوهای غربی باشد. گرافیک از جمله رشته های هنری است که نقش مهمی در ارتباط میان دنیای هنر و توده‌ی مردم دارد. 
امروزه اهمیت گرافیک در رشد، توسعه و اطلاع‌رسانی مؤثر به جامعه، درحدی است که از میان تبلیغات محیطی و فضای گرافیکی موجود می‌توان به خصوصیات جامعه پی برد. از این رو هنرمندان ایرانی در طی سال‌های اخیر با الهام از نقوش و هنر اصیل ایرانی دریافته‌اند که می توان با تلفیق گرافیک و هنر بومی به زبان جدیدی دست یافت که این زبان به شناسنامه‌ی آثار ایرانی تبدیل شود. اگر نقوش به عنوان یکی از منابع مهم طراحان نشانه (لوگو و آرم) در نظر گرفته شود، می توان نقوش ایرانی را از حیث زیبایی، سادگی و مفاهیم عمیق درنوع خود منحصر به فرد دانست. ارتباط تنگاتنگ انسان و طبیعت در عهد کهن و دقت و موشکافی در محیط زندگی، موجب شکل گیری نقوش متنوع انسانی، گیاهی، جانوری و هندسی گردیده که هر کدام حاوی معانی خاص و ژرفی از فرهنگ زمانه‌ی خویش هستند. این مقاله سعی دارد به بررسی نشان‌های ایرانی و چگونگی استفاده‌ی طراحان از آن نمادها بپردازد. 
روش اجرای تحقیق
مقاله حاضر به روش تحلیلی-توصیفی گردآوری خواهد شد، در آغاز به بیان مفهوم آرم و انواع آن پرداخته می¬شود که در این راستا از کتب مرجع مرتبط با طراحی لوگو و گرافیک و مطالعه آنها بهره می¬جوییم. پس از بررسی آرم‌ها و لوگوهای معاصر به نشانه‌های هنر ایران باستان و تاثیرات آنها بر لوگوهای معاصر خواهیم پرداخت و با مشاهده این نشانه¬ها و تطبیق آنها با کهن الگوهای ایرانی به چگونگی بکارگیری آنها در جایگاه متناسب با مفاهیم آنها خواهیم پرداخت.
پیشینه
با پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده، تنها یک پایان نامه تحت عنوان «آرم ها و نشانه های کاربردی اقتباس شده از اسطوره‌های ایران باستان» یافت شد، که توسط مهندس علیرضا خلیلی فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری (گرافیک) از دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران در سال 1391 گردآوری شده است.
تعریف واژه آرم

    از سال 1381، به پیشنهاد استادان رشته ارتباط تصویری، در دانشکده‌های هنر واژه «نشانه» به جای «آرم» و «لوگو» مورد استفاده قرار گرفت. با گسترش رشته نشانه‌شناسی، بدیهی است که دیگر نمی‌توان نشانه را به مفهموم محدود «لوگو» یا «آرم» به کار برد. از این رو در این مقاله به استناد فرهنگ لغات «هزاره»
، «لاروس»
 و «معین»
 از همان واژه آرم استفاده شده که نزدیک​ترین معادل فارسی «لوگو» بوده و از طرفی آشناترین واژه برای افراد جامعه ما نیز هست.
انواع گوناگون آرم:
تاکنون روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی آرم‌ها و مشخص کردن گونه‌های متفاوت آن پیشنهاد شده است. از دیدگاه نشانه‌شناسی، این دسته‌بندی بر حسب ترکیب عناصر زبانی و شمایلی انجام می‌گیرد. بر این اساس دسته‌‌ای از آرم‌ها فقط از عناصر زبانی استفاده می‌کنند (یک نام، یک یا چند حرف)؛ که آنها را «آرم نوشتاری» یا «Logotype» می‌نامیم. دسته دیگر، با ترکیب عناصر شمایلی طراحی می‌شوند که آنها را «آرم شمایلی» یا «Logo Iconique» یا «Icontype» می‌نامیم. دسته سوم، از تلفیق عناصر شمایلی و نوشتاری ساخته شده‌اند که آنها را «آرم تلفیقی»، «Logo Mixte» می‌نامیم.

نقش آرم در فرآیند ارتباط
در بین نظریه‌های گوناگونی که تاکنون درباره ارتباط ارائه شده‌اند، نظریه «رومن یاکوبسن»
 که درباره ارتباط کلامی است، کامل‌ترین بحث محسوب می‌شود. بنا به نظریه باکوبسن، کارکرد ارتباط کلامی شش جنبه یا شش عنصر اصلی دارد: 
نخستین عنصر، فرستنده پیام است، سوژه‌ای اندیشمند که می‌تواند پیامی با معنا و قابل تحلیل را برای گیرنده یا گیرندگان ارسال کند. فرستنده را می‌توان کارگردان، نقاش، عکاس یا طراح گرافیک فرض کرد. اینان، مولف آثاری هستند و پیام اصلی را در آثار خود ارائه می‌دهند. هر فیلم، محصول کار صدها فن‌آور و هنرمند است که باید مجموعه اینها را فرستندگان پیام دانست. در آثار ارتباط تصویری، پیام از طرف سازمان یا نهادی به طراح گرافیک سفارش داده می‌شود و در نهایت این سفارش‌دهنده است که طرح نهایی را تایید می‌کند. این بدین معناست که عنصر فرستنده در آثار ارتباط تصویری، مجموع سفارش دهنده و طراح گرافیک است.
عناصر پیام و گیرنده، دو عنصر مهم دیگر در نظریه ارتباط یاکوبسن هستند. پیام، وجه معنایی و نهایی ارتباط است. گیرنده یا مخاطب پیام، گاه فردی مشخص و شناخته شده و گاهی توده‌ای عظیم از مردم هستند.
زمینه، چهارمین عنصر در نظریه ارتباط یاکوبسن است. هر پیام در زمینه‌ای ویژه فرستاده می‌شود؛ زمینه‌ای که به روزگار ارائه پیام، یعنی به موقعیت‌های تاریخی، اجتماعی، فلسفی، روان‌شناسی، اخلاقی و در نهایت یه افق دلالت‌های فرهنگی ویژه‌ای وابسته است.
رولان بارت
، نخستین معنایی را که از هر تصویر می‌آید، معنای اطلاعاتی می‌دانست. یعنی معنایی که درباره زمینه، اطلاعاتی به تماشاگر می‌دهد.
رمزگان پنجمین عنصر از این نظریه یاکوبسن است. یک شعر در قالب رمزگان زبان‌شناسی جای می‌گیرد و به کاربرد قاعده‌های ویژه آن وابسته است. برای درک کامل این رمزگان، نه فقط باید آن زبان و قاعده‌های آن را دانست، بلکه سنت‌های ادبی و عناصر مسلط در ادبیات آن زبان را نیز باید شناخت. درک کامل رمزگان تصویر نیز با شناخت قاعده‌های ویژه و عناصرآن ممکن می‌گردد.
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دریافت پیام به شکل‌های گوناگون و از مجراهای متفاوت ممکن می شود. یاکوبسن این نکته را با مفهوم تماس توضیح داده است. تماس، ششمین عنصر در نظریه ارتباط اوست. ممکن است قطعه شعری با دست​خط خود شاعر به دست ما برسد یا آن را با صدای شاعر یا کسی دیگر بشنویم، این شعر می تواند در مجله یا کتابی چاپ شده باشد یا همراه موسیقی شنیده شود. هر یک از اشکال متفاوت تماس حالت ویژه‌ای در گیرنده پیام می‌آفریند. این نکته در مورد آثار تصویری نیز صادق است. تماشای یک فیلم بر پرده عریض سینما یا بر صحنه تلویزیون تجربه متفاوتی را بر بیننده می‌گذارد. دیدن یک آرم روی سرکاغذ نامه‌ای تایپ شده، تجلی همان آرم در ابعاد بزرگ روی سر در ساختمان ندارد.
به نظر یاکوبسن، هر یک از شش عنصر این نظریه، کارکردی متفاوت دارد. هرچند که این نظریه به گونه‌ای خاص در مورد ارتباط‌های کلامی است، می‌توان آن را در گسترده نظام نشانه‌های غیرزبانی نیز به کارگرفت (پهلوان، 1390، 51). بنوآ هایل برون
 به تأویل این نظریه پرداخته و کارکردهای گوناگون آرم را در فرآیند ارتباط جستجو کرده است. 
کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط
نشانه، نظامی خاص است که تعداد معینی کارکرد را در فرآیند ارتباط 
یک سازمان و مخاطبان آن متضمن می‌شود. آرم، نمایانگر یک ماهیت استدلالی است که بین دو محور واقع شده است. از یک سو وجه فرستنده و گیرنده و از سویی دیگر معنا و مصداق. بنابراین، محور نخستین، به جنبه عملی برمی‌گردد و محور دوم - که چیزی در خصوص چیزی دیگر را برای کسی یا کسانی نمودار یا عنوان می‌کند - به جنبه معنایی آن برمی‌گردد. بنابر نظریه یاکوبسن، قدرت 
بازنمایی نشانه می‌تواند با رجوع به کارکردهای ماهوی هر گونه حرکت ارتباطی دریافت شود.
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(نمودار 1)
کارکرد سخن​گشا  (Fonction Phatique)
اولین کارکردی که به عهده آرم است، سخن‌گشایی است. هدف این کارکرد ایجاد و حفظ رابطه با گیرندگان پیام است و همواره در مواجهه و رودرویی با مخاطبان به صورت متقابل عمل می‌کند. طبق این تعریف به نظر می‌رسد که نشانه‌های نصب شده روی «سردر ساختمان‌ها» به رهگذران «سلام» می‌گویند. پیام به یاری علامت‌هایی خاص و از مجراهای گوناگون و در اشکال متفاوت تماس دریافت می‌شود. (پهلوان، 1390، 53).
کارکرد ارجاعی(Fonction Referentielle)
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دومین کارکرد آرم، کارکرد ارجاعی است. این کارکرد توانایی آرم را در ارائه اطلاعات در مورد فرآورده یا خدماتی که سازمان (فرستنده) عرضه می‌کند، نشان می دهد. کارکرد ارجاعی به زمینه کارکرد آرم نیز وابسته است. برخی از سازمان‌ها، قسمت یا قسمت‌هایی از آرم خود را تغییر می‌دهند تا در زمینه دیگر فرهنگ‌ها نیز به قابلیت انگیزش و یادآوری مخاطبان دست یابند. آرم شرکت گاز فرانسه نمونه مناسبی برای این کارکرد است. (میرزازاده، 1386، 25).
کارکرد  فرازبانی (Fonction Metalinguistique)
کارکرد فرازبانی به رمزگانی برمی‌گردد که پیام با آن بیان شده و هدفش روشن کردن معنای نشانه‌هایی است که ممکن است گیرنده آنها را درک نکند. آرم IBM یک نمونه مناسب تصویرسازی از یک دگرگونی (تغییر شکل) فرازبانی است. این دگرگونی اجازه می دهد کلمه IBM در یک زمان هم از نظر آوایی و هم از نظر تصویری، بازسازی و خوانده شود. یعنی طرح آرم هم بصورت نوشتاری قابل خواندن باشد، هم به صورت تصویری معنای نام و یا نام‌های به کار برده شده در آرم قابل درک باشند (میرزازاده، 1386، 39).
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کارکرد بیانگر  (Fonction Experssive)
یک آرم در کوچکترین وجه وجودی‌اش قابی است که فرستنده پیام، آن را انتخاب و هویت خود را با این تصویر ابراز می‌کند. طبق پژوهش‌هایی که در زمینه روانشناسی ادراکی صورت گرفته، تعبیر افراد جامعه از یک آرم، تصویری است که از سازمان (فرستنده) ترسیم شده است یا به تعبیری دیگر یک آرم، تصویری از تجلی اهداف فرستنده است. بنابراین نقش بیانگر سازمان با آن ادراک می‌شود و با روش بازنمایی آن رابطه تنگاتنگی دارد. شیوه دیدن و ادراک در عمل به گزینشی برمی‌گردد که افراد جامعه توسط آنها وجه وجودی یک سازمان یا مارک را به تخیل درمی‌آورند. آرم فرهنگ لاروس نمونه مناسبی برای نشان دادن این کارکرد است. آرم این موسسه فرهنگی از سال 1876 تاکنون بارها تغییر کرده، اما مهم‌ترین وجه کارکرد آن مشخصاً بیان کننده اهداف و شعار موسس آن است (میرزازاده، 1386، 38).
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کارکرد تاثیرگذار   (Fonction Impressive) 
کارکرد مهم دیگر آرم، کارکرد تاثیرگذار است و هدف آن شرکتِ گیرندگان (مخاطبان) در پیام است. کارکرد تاثیرگذار به وجه عملی آرم که تاثیرگذاری بر مخاطبان است مرتبط می‌شود، به نحوی که گیرنده پیام با مشاهده آرم به این فکر می‌افتد که: «من مخاطب این آرم هستم». آرم‌هایی که پیش از هر چیز متوجه گیرنده‌اند، به هدف ایجاد واکنش‌هایی در او نظر دارند. در این حالت تلاش فرستنده پیام این است که از پیام‌های ساده، بدون ابهام و قابل شناخت استفاده کند (میرزازاده، 1386، 59). آرم «پودر شکلات اکسترا لورو» نمونه مناسبی از این کارکرد است. این آرم از سال 1888 تاکنون با اندک تغییری در رنگ و فرم، شیوه طراحی ثابتی را حفظ کرده است.
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کارکرد هنری  (Fonction Poetique) 
هدف کارکرد هنری برانگیختن احساسات در گیرندگان پیام است و قبل از هر چیز توجه گیرنده را به سوی شکل خود، جلب می‌کند. آرم‌هایی با کارکرد هنری، خود بازتابنده هستند. با این حال آرمی که نمی‌تواند کارکرد دیگری جز ارجاع به خود را داشته باشد از گونه موارد نادر است، زیرا از آنجا که نمی‌تواند چیزی را جز به خود، به کسی یا چیز دیگری بازگرداند، از ایفای نقش کارکردی یک آرم ناتوان است. به این ترتیب، بسیاری از اوقات بین کارکرد بیانگر و کارکرد هنری تنش به​وجود می‌آید، و این به​ویژه در مورد طراحی آرم‌هایی اتفاق می‌افتد که به دست هنرمندان نقاش طراحی شده‌اند. 
در واقع این تنش به مشکلی که هم اکنون بدان خواهیم پرداخت برمی‌گردد: از سویی، آرم موظف است در مورد سازمان/ مارک یا فرآورده آن چیزی یا چیزهایی را بازنمایی کند، از دیگر سو، ذاتاً مایل است به عنوان اثر هنری ظاهر شود؛ یعنی پیامی که چیزی نمی‌خواهد جز برای خود. بدین ترتیب، طراحی آرم غالب اوقات محل کشاکشی است بین ویژگی عملکردی خود، که با نیت اطلاع‌رسانی در مورد سازمان یا فرآورده است و خاصیت تهییج کننده‌اش، که با نیت برانگیختن احساسات و لذت بردن همراه است. آرم طراح و تولیدکننده پوشاک «ایو سن لوران» نمونه مناسبی از این نوع کارکرد است (میرزازاده، 1386، 21).
طراحی آرم
وقتی امروزه به راحتی پای سیستم نشسته و به راحتی به طراحی آرم می‌پردازیم، باید به تاریخچه طراحی آرم و سیر تکاملی آن نیز نظری داشته باشیم. آرم و لوگو، نماد یا نشان هویت و یا مالکیت یک محصول، شرکت، کمپین و یا مفهوم عنوانی را  به یاد ماندنی و انحصاری کردن است . آرم را می توان در بسیاری از اشکال مختلف، اندازه و شکل مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، آرم برای یک هتل می تواند در سربرگ یا منو چاپ، دوزی بر روی یک دستمال یا ژاکت، نقش برجسته در کارد و چنگال فلزی یا روشن به یا به عنوان نشانه‌ای بزرگ بر روی نئون در کنار ساختمان به کار برد . استفاده از آرم ، مربوط به چندین هزار سال قبل است. جایی که مصریان باستان برای شناسایی حیوانات خانگی خود نقش و نشان خود را بر آنها می‌بستند و یا رومی‌های باستان و یونانی‌ها بر روی ظرف‌های سفالی ساخته شده خود نشانی را می‌زدند که معرف تولید کننده آن اثر بود. همچنین برای تشخیص و شناسایی ادیان مختلف نشان‌هایی برای آنها تعیین شده بود . از قرن ۱۲ میلادی و قرون وسطی از طرح‌هایی منقش به اسلحه برای شناسایی اموال اشراف استفاده می‌شد . در آغاز قرن ۲۰ با آغاز چاپ رنگی و تولد صنعت تبلیغات، طراحی آرم، با استفاده از یک فرهنگ لغت از تصاویر ملی، دریایی، منقوش و کشاورزی، گسترش یافت و مردم به آسانی معنای این علامت‌ها را  درک کردند. علامت ملی و منقوش (تاج، پرچم و اسلحه) به معنای کرامت بود در حالی که علامت دریایی و کشاورزی (ساقه گندم و حیوانات مزرعه) نشان داده خلوص و طراوت. امروزه علامت‌ها و آرم‌ها همه نشان دهنده واقعیت‌ها نیستند و به عنوان مثال سیگار با همه ضررهایی که دارد با تبلیغات و نشان‌های پر زرق و برق تبلیغ می‌شود . با پیچیده‌تر شدن زندگی طراحی‌های لوگو ساده‌تر و با مفاهیمی قابل فهم‌تر تبدیل شده است. آرم‌ها امروزه با طراحی گرافیکی هوشمند برای نشان دادن آگاهانه و انتقال ساده مفاهیم استفاده می‌شوند.

طراحـی آرم در ایران
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ایران، طی تمامی این سال‌ها، از رقبای خویش عقب نماند و از همان دوران رونق طراحی آرم‌، طراحان ایرانی، با ذوق و سلیقه فراوان موفق به خلق آثاری خاص و ماندگار شدند. آثاری که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی (مخصوصاً دهه 1340 و 1350 خورشیدی) بیشتر با الهام از آثار تاریخی و نمادهای ایرانی طراحی می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی و از همان بهمن 1357 مسیر طراحان آرم در ایران کاملاً تغییر یافت و روز به روز ضمن نزدیکی به نمادهای اسلامی، از نمادهای ایران باستان فاصله گرفت. فاصله‌ای که از اوایل دهه 1380 و به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 1384، روندی معکوس را در پیش گرفت و به طرح‌هایی نزدیک شد که الگوی طراحان سال‌های پیش از انقلاب بود. اما متاسفانه به دلیل استفاده اکثر دفاتر و موسسات تبلیغاتی از طراحانی با کمترین دانش علمی گرافیکی و صرفاً کپی‌کار محض از همان سال 1384، مسیر جدید طراحی آرم ایرانی، دچار مشکلات و تعدد طرح‌های مشابه و کپی شده از روی دست هم شد. همچنین الهام از نقوش باستانی ایران، در این سال‌ها به طور نامتعارف و غیر اصولی شدت گرفت.
آسیب​شناسی طراحـی آرم در ایران
آنچه در نگاه اول، طراحیِ نشانه ایرانی را آسیب​پذیر نشان می‌دهد، بیشتر معلول موارد زیر است: 
نگاهی گذرا به نشان‌های طراحی شده مؤید این است که گرافیست‌ها به دوران خاصی از هنر ایران توجه داشته‌اند و اکثر نشان‌های طراحی شده از یک بازه‌ی زمانی خاص اقتباس گردیده‌اند. این امر اگرچه مذموم نیست و هنرمندان در انتخاب خویش آزادند، اما موجب شده تا نقوش متنوعی که از سایر دوره‌های تاریخی وجود دارد به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و در نتیجه در ایجاد پل ارتباطی میان گرافیک و جامعه تنها بخش خاصی منتقل شده و سایر نقش‌ها از خاطره‌ی ذهنی پاک شود. آسیب دیگری که خطری جدی محسوب می‌شود، رویکرد صرف فرمالیستی به نقوش است. این امر نیز به تنهایی محل ایراد نیست، اما آنچه مأیوس​کننده است، القای مفاهیم و باورهایی است که نه تنها با روح نقوش سازگار نیست، بلکه موجب تحمیل معانی جعلی و نادرست به مخاطب می‌شود. در ذیل به نشان‌های مطرحی که با توجه به نقوش پیش از اسلام طراحی شده و آنچه که در گرافیک محیطی معاصر شهر تهران رخ داده، اشاره می شود. 
نقوش پیش از اسلام به دو دوره‌ی اصلیِ پیش از تاریخ و دوران تاریخی تقسیم می شود:
الف . نقوش پیش از تاریخ 
از ویژگی های مهم این نقوش می‌توان به سادگی محض آن‌ها اشاره نمود که گمان می‌رود تنها ناشی از خام دستی و ناتوانی خالقان آن آثار نبوده است، بلکه خاستگاهش در جهان‌بینی و نحوه‌ی تفکر آن‌ها به زندگی روزمره بوده است. 
در مورد تفسیر این نقوش نیز علاوه بر اسطوره می‌باید به برداشت‌ها و استنباط‌های شخصی بشر آن دوران از طبیعت و محیط زندگی‌اش توجه کرد. از این دوران نقوش متعددی به جای مانده که کثرت آن‌ها نشان از نوع برداشت‌های انسان باستان داشته و مهم تغییرات و تکامل این نقوش در دوره‌های زمانی مختلف است. برای مثال نقوشی که در تپه های باستانی شمال فلات ایران کشف شده، به نسبت جنوب تغییرات قابل ملاحظه‌ای یافته است (تصویرهای 1 تا 3).
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استفاده از نقوش حیوانی در طراحی آرم، از همان دهه 1340، بدون توجه به مفاهیم اسطوره‌ای - آیینی و تنها به دلیل زیبایی‌های فرمی آن‌ها صورت پذیرفته است. برای نمونه شاخ‌های بلند در دوران کهن نماد زایش و باروری بوده، اما تغییراتی که در آرم داده شده به سادگی و با حفظ هویت نقوش اصلی انجام پذیرفته است. همچنین می توان به نقش اسب که به همراه سایر چهارپایان، مَرکَب محبوب اقوام آریایی بوده، اشاره کرد. نقش اسب در مناطق مختلف چون مارلیک، ایلام و... به تصویر کشیده شده است، اما نشان بانک صادرات ایران فرم ساده‌ای است که با نقوش دوره‌ی هخامنشی قابل مقایسه است (تصویرهای 4 و 5). 
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ب . نقوش دوران تاریخی: 
دوران هخامنشی:
با اینکه عناصر مختلف از تمدن‌های گوناگون در شکل‌گیری هنر هخامنشی مؤثر بوده‌اند، اما وحدت و یکپارچگی در آثار خلق شده از نقاط اوج هنر این دوران است. از جمله نقوشی که به وفور در این دوران به کار رفته نقش شیر است که به شکل های متنوع در نشان های طراحی شده استفاده شده است. شیر در زیست‌گاه‌های طبیعت ایران همچون فارس، خراسان و کوه‌های دور افتاده‌ی لرستان و خوزستان می‌زیسته است. استفاده از نام ها و القابی چون شیر اوژن، شیرشکار، شیرگیر و شیروان نیز از سابقه‌ی طولانی حضور این جانور در فلات ایران حکایت می کند. (زرین کوب، 1373، ص 27) اما نقش شیر دارای دو تفسیر مثبت و منفی است. اول اینکه، حضور شیر (به صورت‌های گوناگون) جهت دفع نیروهای اهریمنی به کار می‌رفته است. از طرف دیگر، نمونه‌هایی از پیکره‌ی شیر در معابد مهری مشاهده شده که تعدادی از محققان آن را نماد اهریمن می‌دانند. اما اعم نقوش استفاده شده متعلق به شیران هنر هخامنشی است که همگی نشانگر قدرت، اقتدار، عظمت و شکوه هستند و تقریباً در هیچ مورد در حالت ضعف و شکست ترسیم نشده‌اند و در بیشتر نشان‌های طراحی شده هیبت و خاطره‌ی ذهنی مخاطب از شیر مورد نظر بوده تا تفاسیر موجود. (فرحیان، 1386، 166) اما در نشان‌های سایر کشورها که از نقش شیر استفاده نموده‌اند، قدرت و اقتدار شیر با توجه به موضوع در اولویت بوده است. برای مثال، کارخانه‌ی پژو یا آرم کفش بلا نیز مزین به این نقش شده‌اند، درحالی که در هر دو مورد با وجود شباهت، تفاوت‌های بارزی با نقوش شیران هخامنشی دیده می‌شود (تصویرهای 6 تا 9).
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با این که وجه مشترک نشان‌های ایرانی و غیرایرانی استفاده از شیران ایستاده بر روی دو پاست، باید در نظر داشت نقش شیر در وضعیت‌های مختلف به تصویر کشیده شده است که هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌تواند کارایی یک نشان را داشته باشد. (تصویرهای 10 تا 15).
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اسفنکس‌ها
 نیز از نقوش مورد علاقه​ی طراحان می باشند. این نقش در دوران هخامنشی در ورودی‌های کاخ‌ها، در مهرهای استوانه‌ای ایلام، پلاک‌های مفرغی لرستان و... به شکل‌های متفاوت دیده می‌شوند و در دوران کهن مظهر فرعون یا رع، خدای بزرگ آفتاب بوده که معمولاً با تنه‌ی شیر و سر انسان و در بعضی با سر قوچ یا باز نشان داده می‌شود. در نقوش زیر روند ساده‌سازی نقش تا دوران معاصر دیده می شود (تصویرهای 16 تا 18).
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از جمله نقوش دیگر که در نوع خود کم نظیر است، نشان شرکت هواپیمایی هما است که مستقیماً از یکی از سرستون های کاخ آپادانا اقتباس و با ظرافت خاصی تغییر یافته، یا نشان باشگاه فوتبال پرسپولیس که آن هم مانند هما از نقوش جانورانی که پشت به پشت هم قرار گرفته‌اند، تقلید شده است. اگر آرم تصویر 20 تعبیر به قدرت و استواری، و جام بین دو حیوان تعبیر به سقفی شود که دو جانور آن را نگاه داشته‌اند، در تصویر 22 عنصر بال با ظرافت و دقت هر چه تمام تر مؤید مفهوم پرواز است (تصویرهای 19 تا 22).
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یکی دیگر از اشیای مشهور دوره‌ی هخامنشی، ریتون (تکوک) است که انتهای این ظرف به سر جانورانی مانند شیر، ببر و گوزن ختم می‌شود. ایرانیان در عهد کهن بر این باور بودند که قوه‌ی جانور با نوشیدن مایع به داخل بدن آنان منتقل می‌شود. در ارتباط با ریتون ذکر این نکته ضروری است که در دوره‌های پیش از تاریخ و در دوران اشکانی نیز به صور مختلف این نقش دیده می‌شود (تصویرهای 23 و 24).
نقوش انسانی و حیوانی در دوران هخامنشی 
نقوش انسانی در طراحی نشان کمتر استفاده شده، اما در معدودی از موارد زیر، انسان در تقابل با حیوان ترسیم شده است (تصویرهای 25 تا 27).
در دو نقش زیر ارابه به همراه نقوش انسانی و جانوری ترسیم شده که باید توجه داشت در دنیای باستان در مصر و بین النهرین نیز این نقوش وجود داشته‌اند. در نشان مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، آنچه که ذهن را متوجه هویت ایرانیِ نقش می‌کند، فرم فرد ارابه‌ران است که با نقوش مهر داریوش به خوبی قابل مقایسه است (تصویرهای 28 و 29).
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نقوش گیاهی در دوران هخامنشی
از جمله نقوش گیاهی که در طراحی نشان به کار می‌رود، می‌توان به گل نیلوفر (لوتوس) و آذین گل سرخ (روزت) اشاره نمود. گل نیلوفر در تمدن‌های هند، چین ، ژاپن و بین النهرین علاوه بر این که عنصری تزئینی بوده، نماد باروری و زایش به شمار می‌رفته و در حجّاری‌های تخت جمشید در دست بزرگان پارسی دیده می‌شود. گل روزت نیز از نقوش مورد علاقه‌ی ساکنان بین النهرین و نماد خورشید به شمار می‌رفته است. این نقش در ایران بر روی نقش برجسته‌ها، ظروف و پلاک‌ها دیده می‌شود. نمادهای گیاهی به کار رفته در نشان‌ها بدون تغییرات زیادی به کار گرفته شده‌اند. دلیل این امر را باید در سادگی و تجرید محض نقوش گیاهی جست و جو کرد (تصویرهای 30 تا 35).
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هنر دوره‌ی ساسانی 
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ساسانیان، به دنبال نفوذ و گسترش هنر یونان در دوران اشکانی، به احیای هنر هخامنشی پرداختند. با این تفاوت که هنر در این دوران واجد ماهیتی طبیعت​گرایانه است. از نقوش مورد استفاده در این دوران می توان به نقش بال که علامت ایزدی و نماد قدرت یا محافظت است یا نقش سیمرغ که در دوران اشکانی و ساسانی و حتی اسلامی به وفور دیده می‌شود، اشاره کرد (تصویرهای 36 تا 43).
نشان دانشگاه تهران که توسط دکتر محسن مقدم، استاد فقید دانشکده هنرهای زیبا طراحی شده است، برداشت وتقلیدی است از نقشی که به صورت گچ‌بری شده در محوطه‌های دوران ساسانی، نقش برجسته‌ها و نقوش مهرهای این دوره دیده شده است و دراین مورد به‌ویژه تقلیدی است از پلاک گچ‌بری شده مکشوفه از شهر ساسانی تیسفون که نمونه منشاء آن در کاخ ساسانی مکشوفه از دامغان در دست است. هم در این مورد و هم در موارد مشابه آن در مهرهای ساسانی، نشان‌ها عموماً در میان دو بال تزئینی (که می‌تواند بال عقاب باشد) قرار داده شده‌اند که کاربرد آن را در دیگر نقوش این دوره و شکل تاج‌های ساسانی مخصوصاً در اواخر این دوره شاهد هستیم. در شاهنامه فردوسی نیز این گونه تاج‌ها با عنوان تاج‌های دوپر یاد شده است. این آرم با توجه به عمر 75 ساله اين دانشگاه، از قديمي‌ترين آرم‌هاي دانشگاهي است كه تداعي كننده فرهنگ بارور و ديرينه ايراني است. نقشي كه اين نشانه از روي آن ساخته شده، در 
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دو لوح چهار ضلعي گچي دوره ساساني ديده مي‌شود كه يكي در موزه متروپوليتن نيويورك و ديگري در موزه اسلامي برلين نگهداري مي‌شود. با اين تفاوت كه بر روي لوح قديمي‌تر، در ميان بالهاي عقاب نوشته‌اي با خط پهلوي به چشم مي‌خورد كه آن را مي‌توان اورمزد خواند و در چهار گوشه اين لوح، گل‌هاي تزئيني ديده مي‌شود. (تصویرهای 36 و 37)
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استفاده از نقوش ایرانی در گرافیک محیطی 
اگر موفقیت نسبی نشان‌های معرفی شده، رجوع به فرهنگ بومی باشد، استفاده‌ی نابجا از این نشان‌ها نتیجه‌ای معکوس به بار خواهد آورد و موجب استفاده از نمادهای غیر ایرانی خواهد شد. اما از جهت دیگر کاربرد بدون ضابطه نیز سبب می‌شود نقوشی که معرف فرهنگ این سرزمین است، تبدیل به عناصری تزئینی شود و به مرور زمان هویت خود را از دست دهد. در تابلوهای زیر می‌توان به خوبی شرایط خاصی را که بر گرافیک محیطی شهر تهران حاکم است، مشاهده نمود. از آن جمله می‌توان به استفاده‌ی نابجا از نقوش، استفاده از ترفندهای کامپیوتری، عدم تناسب میان تصویر و مفهوم، انتخاب مشاغل نامرتبط با نقوش و عدم استفاده از زبان تصویری مناسب اشاره کرد. برای مثال همان طور که در تصویر 45 ملاحظه خواهید کرد، حمله ی شیر به گاو به عنوان نقش یک رستوران سنتی در نظر گرفته شده است. این نقش به معنای آغاز فصل جدید و نمادی از پایان سرماست. 
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البته استفاده ی مکرر از این نقوش سبب آشنایی بیشتر جامعه با گذشته‌ی فرهنگی خودشان می‌شود، اما بعد از مدتی این نقوش تبدیل به هزاران تصویر بدون هویت و مفهومی می‌شود که در طی سالیان اخیر استفاده شده و بعد از مدتی با تعویض شغل جای خود را به نقوش دیگر خواهد داد. کاربرد نقوش فوق در طراحی المان های شهری سبب آشنایی با فرهنگ خود و در عین حال سبب غفلت از معانی و توجه صرف به زیبایی ظاهری نقوش خواهد شد. به نظر می‌رسد راه حل‌های ساده‌تری نیز می‌توان برای این معضل یافت (تصویرهای 44 تا 49)
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برای نمونه در تصویر 50 گل‌ها در ظرفی قرار گرفته‌اند که با تعریف ریتون مغایرت دارند. در حالی که با تغییری کوچک و جایگزینی گلدان (آمفورا) می‌توان به مقصود مورد نظر رسید و نقش ریتون را نیز در جایگاه اصلی خویش به کار برد (تصویرهای 50 و 51).
نتیجه​گیری:
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2 - هزاره: Logo:  (موسسه و غیره) آرم، علامت.


3 - فرهنگ معین: آرم (فر،.  (Arme  نشانه‌ای مشخص و معرف دولت، اداره، موسسه، کارخانه، شرکت خصوصی و مانند آن.  


4 - لاروس: Logo: بازنمایی گرافیک از یک مارک / صنعتی یا تجاری.  


 - Roman Jakobson5


رومن یاکوبسن (تولد: ۱۱ اکتبر۱۸۹۶ -  درگذشت: ۱۸ ژوئیه۱۹۸۲) زبان‌شناس روسی و نظریه‌پرداز ادبی بود. او یکی از بنیان‌گذاران مکتب زبان‌شناسی پراگ به شمار می‌رود..


6 – Roland Barthes 


رولان بارت، (تولد: ۱۲ نوامبر ۱۹۱۵- درگذشت: ۲۵ مارس ۱۹۸۰) نویسنده، فیلسوف، نظریه‌پرداز ادبی، منتقد فرهنگی، و نشانه‌شناس معروف فرانسوی است. از جمله مؤلفه‌های مهم آثار او ساختارگرایی و پساساختارگرایی و همچنین تحلیل نشانه‌شناسانه متون ادبی و پدیده‌های فرهنگی اند.


7 – Ben Va Hal brown


8 - اسفنکس (از لاتینی اسفینکس و یونانی اسفیگس ) هیکل عظیم اساطیری که هنرمندان مصری و به تقلید آنان هنرمندان یونانی به کَرّات مجسم ساخته‌اند. این هیکل در مصر با نام «ابوالهول» شناخته می‌شود که نام حیوان موهومی است که در مصر و یونان باستانی به هیاکل مختلف مجسم می‌کردند.
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